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  بخش تيهو يهاانيبن
  9اكرم امبريحكومت پ يخارج استيس

**يگركوزه دهيسعو *يديجمشنيمحمدحس 20/8/95:تأييد 28/7/94:دريافت

   چكيده
تنها امروزه، نه است،يدر عرصه حكومت و س ژهيوه، ب9اكرم امبريپ رهيو س شهيشناخت اند

 ـبعد ن نيچه او در ا ؛است اتيراز ضرو ان،يهمه جهان يآن حضرت كه برا روانيپ يبرا  چونـان  زي
 ـ يبر وح هياست. آن حضرت با تك اريتمام ع ياابعاد، انسان كامل و اسوه ريسا  ـو عقلان ياله  تي
 ختـه يدر هم آم لتيو فض يو اله يمتعال تيمعنو را با شيحكومت خو يخارج استي، سمانهيحك

همـه   تيهـدا  يرهبر جامعه اسلام فهيوظ نكهياست و با توجه به ا دهيبخش ييو به آن رنگ خدا
 ـخود را در ا يو اعمال ياعلام يخارج استيس است، نيسعادت راست يها به سوانسان راسـتا   ني
 ـ ـ  يانيبر نگرش وح يمبتن امبريحكومت پ يخارج استيساخته است. س يو عمل فيتعر  ،يعقل
 يخـارج  اسـت سي عـد قوا و اصول ،يو عقلان يانيرسول اعظم ما با توجه به نگاه وح است. يالوه

در  9خـدا  امبريحكومت پ يخارج استيمبنا، س نيا است. بر تهرا محقق ساخ شيحكومت خو
و توجـه   ييگراعدل، حق د،يبخش توحتيهو انيو عمل بر چهار بن يرگيميتصم ،يعرصه طراح

  شده است.   بنا يانسان ميسل فطرتبه

  واژگان كليدي
  ، عقلي، وحبخشهويت يهانايحكومت، بن ،يخارج استي، س9اكرم امبريپ

                                                                                

  .jam14si@ yahoo.com و   jamshidi@modares.ac.irمدرس:  تيالملل دانشگاه ترب نيروابط ب ارياستاد *
 . s.kouzehgari@yahoo.comمدرس:  تيترب ملل دانشگاهال نيروابط ب يدكترا يدانشجو **
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  مقدمه
انسـان كامـل   «به عنـوان   9شناخت ابعاد گوناگون انديشه و سيره پيامبر اسلام

ويـژه در دوران معاصـر كـه فقـدان الگوهـاي      هب ،)4): 68(قلم( »صاحب اخلاق والا
كـه بـراي   بل ،حضـرت تنها بـراي پيـروان آن  نه ،معنوي به دليل فقدان معنويت متعالي

اين ضرورت فراتر از افراد، جوامـع،   .)21): 33ها ضروري است (احزاب(همه انسان
مـداران  زيـرا سياسـت   ؛گيردهاي سياسي را نيز در بر ميتر از همه نظاممهم و نهادها

شـود و قـدرت مطلـق    قدرت موجب فسـاد مـي  «هايي چون امروزي با اتكا به گزاره
بـرد؟  كه كـه مـي  آن است سياست «يا   1)365، ص1370(لوكس،  »قموجب فساد مطل

را  سياسـت   5p. ,1999Tansey,(،2( »بـرد؟ برد؟ و چگونـه مـي  وقت ميبرد؟ چهچه مي
 ،اند و ضعف اخلاقـي و معنـوي  تبديل به روش و ابزار قدرت و سلطه بر مردم كرده

همچنين بايد دانسـت كـه    اهداف متعالي سياست بازداشته است. آنها را از رسيدن به
سياست خـارجي  و حكومتي آن حضرت را  نگرش و سيره سياسياي از بخش عمده

 ،دهد. امـا در ايـن بعـد   تشكيل مي ـ  به بعد يهجر ويژه از سال ششمهب ـو بين المللي  
ايـن اسـت كـه     ،برخـوردار اسـت   بيشترييعني سياست خارجي نيز آنچه از اهميت 

م اسـت. او ه ـ  فرمـانرواي حكومـت و رهبـر مـردم     ، پيامبر خدا،9حضرت محمد
بر دوش دارد و هم رسالت ابلاغ و اجراي دين خدا را رسالت تأمين سعادت آدميان 

شود. براي مثـال  وضوح ديده ميهو اين دو مسأله در كتاب خدا و بيانات حضرتش ب
) و 93 ):5مائده(( »أنََّما علىَ رسولناَ البْلاغَُ الْمبِينُ«فرمايد: در مورد ابلاغ رسالت الهي مي

رِينَ     «فرمايـد:  مـي  رسالت تأمين سـعادت آدميـان  رد در مو ينَ مبشِّـ ثَ اللـّه النَّبِيـ فَبعـ
...    .)213 ):2(بقره( »ومنذرِينَ وأَنزَلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ ليحكُم بينَ النَّاسِ

و  9بايد دانست كه با توجه به ايجاد نظام سياسي و حكومتي توسط رسول االله
حضـرت داراي سياسـت   تعيين حدود و مرزهاي آن، بـدون ترديـد حكومـت آن    زني

هاي نظـري و اعتقـادي حـاكم بـر     بر همين اساس، مباني و بنيان. خارجي بوده است
از  به حكومت و سياست خارجي اوست، دهندهشكل انديشه و سيره آن حضرت كه
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هـاي  چنين بنيـان حضرت بر زيرا سياست خارجي آن ؛اهميت والايي برخوردار است

پرسش اساسي اين نوشتار ايـن اسـت    ،بنا شده است. بنابراين و متعالي بخشهويت
بنيـادين   اسـت، عناصـر   بخـش هويـت گونه كه هر سياستي مبتني بر عناصر كه همان
 9دهنـده بـه هويـت اصـلي سياسـت خـارجي پيـامبر اسـلام        بخش و شكلهويت

  كدامند؟
بـه ايـن پرسـش از روش تـاريخي و      له و پاسـخ أمس ـ صـحيح  در راستاي تبيـين 

قـرآن،   اصـلي خـود را بـر آيـات     گيريم و تكيـه تحليلي بهره مي ـ  رويكرد توصيفي
  دهيم.  آن حضرت قرار مي انديشه و سيره

    بحث مفهومي و نظري
تـر يـك   يا به عبارت دقيـق ـ را چگونگي رابطه يك جامعه    3»سياست خارجي«اگر 

با ساير واحدهاي سياسي بـدانيم،  ـ دولت، شهر و...)  بيله، ملت، ق امت،(  4واحد سياسي
اصـول، اهـداف و اقـداماتي اسـت كـه توسـط        هـا، آنگاه بيانگر راهبردهـا، برنامـه  

 ـ    سياست مين أگزاران آن واحد سياسي در برخورد با واحـدهاي سياسـي ديگـر بـراي ت
تراتژي يـك اس ـ «سياست خارجي  ،گردد. به بياني ديگروضع و اجرا مي ،اهداف يا منافع

گيرندگان يك دولـت در  ها است كه از سوي تصميماي طراحي شده از كنشيا مجموعه
اي يابي بـه اهـداف ويـژه   المللي با هدف دستها يا واحدهاي بينبرخورد با ساير دولت

  ).Plano and olton,1988, p.6(» شودتعريف مي» منافع ملي«كه با عنوان 
) تـأمين حقـوق   الف: دظيفه عمده و اساسي داراين مبنا، هر نظام سياسي دو و بر

) تأمين منافع و مصالح كلـي جامعـه   بشهروندان در داخل و حفظ نظامات داخلي؛ 
هـاي سياسـي   دو وظيفه اصلي نظـام  »علامه نائيني«در ارتباط با جهان خارج. به بيان 

 تحفـظ از  .2 ؛حفظ نظامـات داخلـه مملكـت و تربيـت نـوع اهـالي...       .1عبارتند از: 
). در ايـن  7، ص1358نائيني، (باب...  مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله در اين

وظيفـه دوم در چـارچوب سياسـت     و داخلـي اسـت   ميان وظيفه اول بيانگر سياست
  .  گيرديخارجي قرار م
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در راه تحقـق  ملـت  هاي عام و هميشگي كـه  هدف«وظيفه در راستاي  تحقق اين
و  هـا خواسـته  ،اهداف اين .)118، ص1370فرانكل، (د باشمي »كندها فعاليت ميآن

شـود و لـذا   دستاوردهاي مادي و معنوي يك ملت يا مصالح كلي آنها محسوب مـي 
ها معمولاً بر مبناي آنها، راهبردهاي سياست خـارجي را طراحـي و در صـحنه    دولت

نگـري  انخود تابع جه ،كنند. مصالح كلي جامعه يا منافع مليسياسي آنها را اجرا مي
خارجي در اصول و فـروع خـود منـتج از     د و لذا سياستنباشواحد سياسي مي كليِ
هاي يك جامعه يا اصولاً منافع ملي مبتني بر ارزش«بياني ديگر  نگري است. بهجهان

بـراي آن ملـت يـا جامعـه      تحصـيل آن آن چيزي است كه  ،يك ملت است و ارزش
نگري ملت يا جامعـه هسـتند   هنگ و جهانهاي ملي برخاسته از فرمفيد باشد. ارزش

جمشـيدي،  ( »شـوند هاي مشترك جامعه محسـوب مـي  و به مثابه بيان و تجلي آرمان
هويـت   بنابراين سياست خارجي مبتني بر هويتي خاص است و اين .)21، ص1378

  گيرد.  هاي اساسي شكل ميتوسط باورها و ارزش
نجا بيانگر نوع بيـنش و نگـرش،   بخش يا مباني هويتي در ايهاي هويتپس بنيان
اعم از  ـو مواضع فراگير و جامع فرد نسبت به مسائل اساسي زندگاني   جهت گيري

 دهندهها به مثابه شالوده ايدئولوژي جامعه و جهتبنيان اين است. ـ  فردي و عمومي
اهميت آنهـا از آن روسـت كـه     به زندگاني انسان در ابعاد فردي و عمومي هستند و

سـازد و  ها را مي) و سياست21، ص1389 تيجاني،( »هاستسياست بر مقدم مباني،«
هـاي  لحـاظ هـويتي مبتنـي بـر بنيـان      هر سياست خارجي به ،بنابراين  5كند.مي تبيين

  نگرشي طراحان و مجريان خود است.
) و رسـول  1): 18)، (كهف(1 ):25خدا (فرقان( دهيبرگز عبد 9حضرت محمد

 اعظـم  ) و اسم4 ):68و داراي كمال اخلاقي متعالي(قلم( )40): 33(احزاب( او خاتم
)، 21 ):33(احـزاب(  ) و الگوي تمام عيار و همه جانبه77، ص1374خميني،  امام( الهي

ما است. در نتيجـه   )75- 76، ص2ج ،1365 ،يدقصا؛ 45، ص6ج ق،1404 ،يوطيس(
مـديريتي  او پيامبري حكيم و صاحب معرفت و بينش متعالي است. ابعاد هـدايتي و  

يعنـي پيـامبري حـق تعـالي، سياسـي و       ،عد فراگيرب اين شخصيت متعالي كه در سه
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مردمي(هـدايت و رابطـه بـا     اني (اعم از شـارعيت وحاكميـت و قضـاوت) و   مرحك

جـامع در دو   سياسـت و مـديريت   او به گر نگاهاست، تبيين مردم) تجلي عيني يافته
هم پيـامبر و سـفير خـدا در بـين مـردم      او  در نتيجه بعد داخلي و بين المللي است.

هادي  گذار آن است و هم مدير وقانون است، هم مؤسس و باني حكومت و رهبر و
او  ،باشـد. در بعـد اول  ) و... مي108): 9توبه( ،107): 21(ء(انبيااست و ياور مردمان 
) و در 105): 4(نسـاء(  مدار جامعهحكيم و سياست ،خدا و در بعد دوم نبي و رسول

هادي و راهنماي مردمان است. اين ابعاد سه گانه خود مبتني بـر دو   ،منذر ،عد سومب
 ،كه هـردو  »حكمت«و  »وحي« :عبارتند از است كه ركن شخصيتي و بينشي حضرت
معنـا او در   در اين دهند و هم با جامعه و مردمش.او را هم با پروردگارش پيوند مي

لـذا   .نيـز هسـت   هـا آن امـام روا و ، فرمانهاستانسان سفير خدا در ميان اينكه عين
  است.  انساني ـالهي  ،ايشان سياست خارجي سياست او و بالتبع

راه وحي  .از دو راه وحي و عقل ممكن است شناخت سياست خارجي در اسلام
دربردارنده دو منبع مهم شناخت در اسلام است كه عبارتند از قرآن كريم و سـنت و  

، كردار و تأييدات رهبر معصوم و منصوص الهي اسـت. بـر   گفتار منظور از سنت نيز
در ميـان   ،منبع دوم معرفتي اسـلام اسـت   9همين مبنا، در اينكه بيان و سيره پيامبر

شارع  و حكيم، 9ويژه اينكه پيامبربه ؛هاي اسلامي ترديدي نيستهيچ يك از فرقه
قـراردادن او در  مكتب است و قرآن بر پيـروي از او و اطاعـت از فـرامينش و الگـو     

ــنَةٌ«ابعــاد، تأكيــد كــرده اســت:  متمــا سةٌ ح ــوأُس ــه ــم فــي رســولِ اللَّ ــد كَــانَ لَكُ  »لَقَ
   .)21): 33(احزاب(

  عقلانيـ  ي وحيانيبخشهويت

    جامعيت اسلام و حكومت. 1
 اسـت.  و مبتني بر وحي الهي بر اساس ديدگاه پيامبر اسلام، اسلام ديني آسماني 

بدين معنا كه تمام مواد ضروري بـراي تمـام ابعـاد     ؛اي جامع و كامل استلذا برنامه
    :فرمود 7صادق امام زندگي انسان را در بر دارد.
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 ،اسـت  داده قـرار  چيـزي  هـر  بيانگر را قرآن تعالي و تبارك خداوند همانا
 احتيـاج  آن به خدا بندگان كه را چيزي نكرده رها كه سوگند خدا به حتي
 را آن خداونـد  كـاش  اي بگويد تواندنمي كسي كه جا آن تا باشند، داشته

 ،ويزيح ؛ 77، ص1ج تا،كليني، بي( »است نكرده و كردهمي بيان قرآن در
   ).174ح، 74، ص3ج ،ق1415

 ،روانـي  ،براي كليه ابعـاد و جوانـب انسـان اعـم از جسـماني      ،بر همين اساس
يـن بـدان معناسـت كـه     ا .اجتماعي و سياسي داراي برنامه و رهنامـه اسـت   ،فردي

وحيـاني   تأمين سعادت دنيا و آخرت انسـان اسـت. لـذا ديـن     ،هدف اساسي وحي
براي تأمين سعادت و هدايت انسان راهي جز در نظر گرفتن همه ابعـاد زنـدگي و   

خود در مورد جامعيت مكتـب وحيـاني    9همه نيازهاي انسان ندارد. پيامبر خدا
دم، هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت اي مر« الوداع فرمود:ةحجقرآن در سفر 

ام و هـيچ  نزديك و از آتش جهنم دور كند، مگر آنكـه شـما را بـه آن امـر نمـوده     
ست كه شما را به آتش جهنم نزديك و از بهشت دور كند، مگر آنكه شما يچيزي ن

امام خميني نيز، جامعيت  .)27، ص12ج ،1364 عاملي، حر(» امرا از آن نهي كرده
چنان جانبه بودن قوانين اسلام آنجامعيت و همه«نمايد: گونه توصيف ميا ايناسلام ر

و مـرز فكـر بشـر     است كه اگر كسي آن را بشناسد، معترف خواهد شد كه از حد
، امام خميني(» بيرون است و ممكن نيست زاييده قدرت علمي و تفكر انسان باشد

  .)26، ص1376
م به حكومت نيز به عنوان نهادي انساني مكتب جامع وحياني اسلا ،بر اين اساس

بخش جانشيني الهـي ايـن موجـود عاقـل مختـار در زمـين باشـد        تواند تحققكه مي
اسـلام  «فرمايد: به نحوي كه امام خميني مي ؛جانبه نموده استتوجهي خاص و همه

  ).29(همان، ص »دين سياست است، حكومت دارد
 ت به يثرب و فراهم شدن شرايط،به محض مهاجر 9اين است كه پيامبر اسلام

نظامي كه مبتني بر ميثاق  ؛اقدام به تشكيل نظام سياسي و حكومتي خاص خود نمود
مدينه يا قانون اساسي دولـت پيـامبر بـوده و بـه صـراحت بـر حكومـت پيـامبر در         
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چارچوب جغرافيايي حرم مدينه و بر جمعيت داراي باورهاي مشـترك يعنـي امـت    

گيريم كه سه گزاره اساسي را نتيجه مي 9پيامبر ةي سنت و سيرتأكيد دارد. بر مبنا
بر اساس آنها حكومت و بالتبع سياسـت خـارجي، بـراي تحقـق و اجـراي منويـات       

  .داردوحياني در زمين، ضرورتي اجتناب ناپذير 
استمرار زندگي جمعي بشر بر روي كره زمين جز از طريق تشـكيل دولـت و نظـام    

 7حضرت امير مؤمنـان  ،9گونه كه شاگرد مكتب پيامبرهمان ؛سياسي ممكن نيست
 ،(مجلسـي  »من...ؤو انه لابد للناس من امير بر او فاجر يعمـل فـي امرتـه الم ـ   «فرمايد: مي

داري نيازمندند؛ خواه نيكوكار باشد يا بـدكار تـا   ؛ مردم به زمام)358، ص33ج ،ق1404
   .مؤمن در سايه حكومتش به كار خويش مشغول باشد... 

 سياسـت  ؛داراي دو عرصه اقدام و فعاليت بوده است ام سياسي و دولت نبوينظ
ساير جوامع. در همين ارتبـاط محققـي نوشـته     خارجي و روابط با داخلي و سياست

  است:  
 ،توجه كنـد  ،متعلق بوده 9هر كس به ساختاري كه در زمان رسول اكرم

و مسـتغلات و  به سلسله مراتب اداري از انواع وزيـران و مكاتبـان اداري   
يابد كه در ها و قراردادهاي صلح و سفرا درمياقطاعات و تنظيم عهد نامه
گونـه  با وجود كوتـاهي آن، خـالي از ايـن    9مدت حكومت رسول اكرم

بايد كه ايـن  اعمال حكومتي و ساختار مناسب با آنها نبوده است و در مي
، لكتـاني ا( متكي به متخصصيني از اصحاب و يارانش بوده اسـت  ،وظايف

   .)9- 10، صتابي
و  195-349، ص1، جق1419 (احمدي ميانجي، متعدد پيامبر خدا ها و مكتوباتنامه

 وفـــود حديبيـــه، پـــذيرش )، پيمـــان صـــلح5- 682، ص3و ج 315- 706، ص2ج
ــيدي، ــفيران547- 578، ص1390 (جمشـ ــال سـ ــان، ص( )، ارسـ ) و 527- 544همـ

خـارجي و تحقـق ابعـاد     نشـان از وجـود رابطـه    همه و همه ،معاهدات آن حضرت
  دارند.   9خارجي در دولت رسول االله گوناگون سياست
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  منان)ؤ. تحديد دولت اسلامي(دولت م2
دولت اسلامي كه به عنوان يك نظام سياسي مستقل و مبتني بر وحـي الهـي در   

ويژه بـا توجـه بـه    هبراي تبيين روابط خود با جوامع ديگر و ب ،جهان شكل گرفت
نيازمند پـرداختن بـه سياسـت خـارجي      ،ود نظير اصل دعوتها و اهداف خارزش

ها، اصـول،  در كنار ساير اقدامات سياسي خويش بنيان پيامبر اسلام ،روبود. از اين
تـدوين   هاي كلي سياست خارجي دولت اسـلامي را تبيـين نمـود.   اهداف و روش

ات منشور مدينه و اختصاص دادن برخي از مواد آن به سياسـت خـارجي از اقـدام   
در متن منشور مدينـه بسـياري از مسـائل مهـم      در اين حوزه است. 9رسول االله

بيان شده اسـت.   9سياسي و حكومتي مدينه و سياست خارجي مورد نظر پيامبر
نبوي چنين آمـده اسـت:    براي نمونه در خصوص امت به عنوان ركن اصلي دولت

، مجلسـي  ؛143ص ،2، جم1985، هشـام  بـن ا( »مـن دون النـاس   ةواحـد  ةمانهم ا«
 اســت: آمــده 20) يــا در مــاده 103، ص1374 ،؛ حميــداالله168، ص19، جق1404

يـابي  نبايد مال يا جان افراد قريش را در پناه خود گيرد و از دسـت   6هيچ مشركي«
، 1374؛ حميـداالله،  144، ص2، جم1985، هشـام  (ابـن  »آنها جلـو گيـرد   مؤمني به

   .)108ص
تعيـين مرزهـاي دولـت مدينـه      ،آن حضرت همچنين يكي ديگر از اقدامات مهم

  گويد:  مي »ابي جحيفه«بود. 
حضـرت شمشـير خـود را خواسـته و از      رسيدم و آن 7به حضور علي

تـو گذشـته از كتـاب     :غلاف آن قطعه چرمي عربي بيرون آورده و فرمـود 
 ـ جـز ايـن نوشـته    هخدا كه فرود آمده، از هرآنچه پيامبر خدا به جا نهاد، ب

ن چنين نوشته بود: بسم االله الرحمن الـرحيم محمـد رسـول    و در آ يآگاه
» براي هر پيامبري حرمي است و حرم من مدينه است«خدا فرموده است: 

   .)112، ص1374حميداالله،  ؛92، ص1ج م،1955 ،يسمهود(
نوشـته    7آن، بر پوستي خَولاني فرمان تحريم«... گويد: »خديجبنرافع«همچنين 

نيز نقـل   »مالكبنكعب«از  .)457ح، 584ق، ص1420سلم،م( »شده و نزد ماست...
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هاي مخـيض، الحيفـا، ذوالعشـيره و    پيامبر خدا مرا فرستاد تا بر بلندي«است:  شده

اينهـا تنهـا    .)183ق، ص1426(المطـري،  » بگذارم اند، نشانههاي مدينهتيم كه كوه
 سياسـي  ظـام بـراي بيـان اسـتقلال ن    9از اقداماتي است كه رسول خدا هايينمونه

، از جوامع ديگر و اعلام حاكميت دولت مدينه در برابر سـاير جوامـع انجـام    خويش
  داده است.  

هـاي  بنيـان  ،بر مبناي تعاليم منبعث از وحي الهي 9رسول االله ،تردقيق بيان به
مبنـا، عناصـر بنيـادين     ريزي كرد. بر همـين  دولت جديدي را در جهان پايه عظيم

  ؛(عنصـر سـرزميني دولـت)    حـرم مدينـه   .1ه عبارتند از: در مدين 9دولت پيامبر
حاكميت اين امـت واحـده بـر مدينـه يـا      . 3 ؛عنصر جمعيتي دولت)( امت واحده .2

اداري و سياسـي   حكومـت يـا ترتيبـات   . 4يا حق حاكميت) و  (اصل حاكميت حرم
  .9پيامبر اعظم

رابطه  9هللاسلام، رسول ا درحالي است كه با اتكا بر وحي الهي و شريعت اين
چهار مفهوم اساسي و مرتبط «كند. در نتيجه بيان مي خود را با جهان بر مبناي عقيده

نمايـد.  تعيين مي در حقوق بين الملل اسلامي روابط كشور اسلامي با جهان بيرون را
دار  (قلمرو پيماني) و كشور اسلامي)، دارالعهد (قلمرو اصول جهاد، دار الاسلام اين

  ).46، ص1389 (بسول، »هستند جنگ)(قلمرو  الحرب
سياسي و برقراري ارتباط با سـاير جوامـع يـا     ايجاد دولت و نظام ،بر اين اساس

اي است كه هـم در انديشـه و هـم در سـيره     تدوين و اجراي سياست خارجي مسأله
به عنوان ضرورتي ديني و مبتنـي بـر وحـي الهـي و در واقـع بـه        9سياسي پيامبر

ها بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي     تعالي براي رساندن انسانحقعنوان اجراي فرمان 
باشـد. بـا   ايجاد شده است و لذا داراي جايگاهي بس مهم در تاريخ تمدن بشري مي

ابتناي اين دولت بر وحي الهي، سياست خارجي آن داراي دو ويژگي تعيين  توجه به
  است. »عدل محوري«و  »توحيد محوري« ةكنند
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  يد محور  سياست خارجي توح .3
 »:مطهـري شـهيد  «پرستي اسـت. بـه تعبيـر    باوري و يگانهمنظور از توحيد، يگانه

اينكه جهان از يك مشيت حكيمانـه پديـد آمـده و     بيني توحيدي يعني درك جهان«
هستي بر اساس خيـر و جـود و رحمـت و رسـانيدن موجـودات بـه كمـالات         نظام

بينـي وحيـاني   ز منظـر جهـان  ا .)16، ص1380(مطهـري،  » شايسته آنها استوار اسـت 
امـام   بيـان  به توحيد ركن بنيادين تمام اصول و قواعد شريعت اسلامي است. ،اسلام
تـرين اعتقـادات   ارزش تـرين و بـا  كه مهم ـ  ريشه و اصل همه آن عقايد«: 1خميني
تـرين نقـش   مهـم . )387، ص5ج ،1378خمينـي،   امـام (» اصل توحيد است ـ  ماست

به خـداي واحـد در جهـان هسـتي ايـن اسـت كـه تمـام          اجتماعي و سياسي اعتقاد
هاي انسان را در جهت همـان مبـدأ واحـد و    ها و نگرشها و گرايشها، ايدهحركت

دهد. انسان با ايمان همه هستي را در زير ارادة پروردگاري دانـا  رضايت او سوق مي
 ـ« ،در باب عبادات »صدر«يابد. به تعبير شهيد و توانا مي وسـيله انجـام   هانسان نوين ب

آنها يك قصد و همت مستقل از همه امور دنيـا و منـافع مـادي در ذات خـويش بـه      
يابي به اخلاق و پاكي و احساس مسئوليت به مرحله ايثـار  آورد تا با دستوجود مي

  .)59ص ،1361 ،صدر(» و فداكاري برسد
فتـار  باور به توحيد در بعد اجتماعي بـه تصـميمات عمـومي و ر    ،از سوي ديگر 

 ،واحـد  يخـدا  بـه  مـان يا و دي ـتوحباور به  مبنا دهد. بر همينمعنا مي جمعي انسان
نگـرش و رفتـار سياسـي در عرصـه روابـط بـين الملـل و سياسـت          زهيانگ و جهت

در قبـال خـدا و مـردم احسـاس     انسـان  اي كـه  بـه گونـه   ؛كنـد خارجي را تعيين مي
خود، توانايي گذشـت دارد تـا   ها و تمايلات كند و از خواستمسئوليت وجداني مي

چنـين   .)97همـان، ص بتواند خود را با نظام عمومي جهان هستي هماهنـگ سـازد (  
 طلبـي و  نجـات داده و سـلطه   ييأخودر ورا از خودخواهي  و جامعه نگرشي انسان

  سازد.  خوي استكباري را از او دور مي
ف واحـد، راهـي   واحد، هد ةباور به توحيد يعني برخورداري از انگيز ،بنابراين

هـا و  آلـي مطلـوب و مطلـق در تمـامي ايـده     سوي ايـده هواحد و سيري مشخص ب
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ها و رفتارهـا در زنـدگي فـردي و سياسـي انسـان. پـس در بعـد سياسـت         حركت

 كننده تصـميمات دهنده و تعيينجهت ،ديگر نيز توحيد خارجي و روابط با جوامع
متجاوز، قيد  جنگ با دشمن ةسالدر م ،براي مثال .مداران استو رفتارهاي سياست

بيـانگر   ،) كـه در قـرآن و سـنت مطـرح شـده اسـت      190): 2(بقره( »في سبيل االله«
نگـرش   اين الملل است. اهميت بين اهميت و كاركرد اين مبناي وحياني در روابط

 ـ احـد  قال لا و قلت ما«فرمايد: مي 9حدي است كه رسول االلههب  ةكلم ـ قـط  يقبل
 االله الا اله لا از بالاتر ياكلمه من نه؛ )18ق، ص1398(صدوق،  »االله الا اله لا من افضل
پيـامبر   ارتباط سـيره  در اين .است گفته نيچن من از قبل ياندهيگو چيه نه ام،گفته

آنگـاه كـه    ؛جالـب اسـت   »ذي امـر «بعد از غزوه  »دعثور بن حارث«در برخورد با 
را شسته و آويـزان كـرده و در    هاي رويي خويشبرگرفته و لباس سلاح رسول االله

خود را بر بالاي سر پيامبر رساند و حضرت را  ،حال استراحت بود و او با شمشير
را از دسـت مـن نجـات دهـد؟ پيـامبر       تواند امروز تـو ميچه كسي كه  تهديد كرد

دعثور را بر خود بلرزانـد   (حاصل از باور پيامبر) نيرويي معنوي فرمود: خدا. آنگاه
 اكنون چه كسي تـو  فرموددستش بيفتاد. رسول خدا آن را برگرفت و  و شمشير از

، 1391آيتـي،   ؛34، ص2ج ق،1405 سـعد،  (ابـن  دهد؟...را از دست من نجات مي
  .)240ص

 ،همت انسان در عرصه سياست داخلي و خـارجي  9در نگرش توحيدي پيامبر
مـن اصـبح و   « د:فرمايبراي نمونه مي .است هاخدايي و متوجه كمال و رهايي انسان

 ـ نيبالمسـلم  هـتم ي لا أصـبح  مـن  و ء يش يف اللَّه من سيفلهمه غير االله   »مـنهم  سيفل
، 70ق، ج1404؛ مجلسي، 47ق، ص1423؛ حراني، 2955ح، 758ص، 1377 ،پاينده(

؛ كسي كه روزش را شروع كند در حالي كه هم او غير از خدا باشـد، پـس   )243ص
ه روز خود را شروع كند در جايي كـه اهتمـام   در هيچ امري از خدا نيست و كسي ك
  .به امور مسلمانان ندارد از آنان نيست

الهـي   نگرشي انسان داراي شرافت و كرامت ذاتـي و شايسـته خلافـت    در چنين
تـدبير روابـط    شايستگي به حكم اينهها بپس انسان .)19، ص1380(مطهري،  است
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رهبري نيـز   ،نگرش وحياني در اين پردازند.المللي ميبين خود با يكديگر در عرصه
اسـت. در خصـوص حاكميـت و     9رسول االله توحيدي و در وهله اول منتسب به

 متعهدان ميان هرگاه« خوانيم:منشور مدينه مي 42امت در ماده  رهبري پيامبر بر تمام
 داشـته  همراه تباهي خطر كه ناسازگار يا و ناگوار رويدادي يا قتلي نامه،پيمان اين به
د  وي پيـامبر  و خـدا  به بايد آن، از رهايي براي گمانبي دهد، روي شد،با  9محمـ

 بـر  خداونـد ] مشـيت ) [9محمـد  الـي  وعزّ و جلّ،  االله الي مرده فأن( آورند روي
 .)144، ص2ج ،م1985، هشـام  ابـن ( »اسـت  جاري نوشته اين پذيرفتن و نگهداشت

 ممكن كه بود اختلافاتي در هاروهگ اين ههم داور و مرجعرهبر و  اسلام پيامبرپس، 
 لي،االعاحمـد ( شـود  مدينه شهر و دولت عمومي نظم و امنيت در اخلال موجب بود

   ).92- 93، ص1381
 ثر درؤوحيـاني بسـيار م ـ  ـ بيني و نگرش اسـلامي    يكي از اصول مهم جهان

سياست خارجي و داخلي، اصل ايمان به زندگي جاويد و حيات اخـروي   تصميمات
يعني اگر كسـي ايـن ايمـان را از دسـت     « ؛ز شرايط اساسي مسلماني استاست كه ا

بر اسـاس   .)4، ص1362مطهري، (» بدهد و انكار كند از زمره مسلمانان خارج است
نيسـتي و فنـا    ،باشـد، مـرگ  اين باور كه بيانگر زندگي دوباره انسان پس از مرگ مي

ديگـر   ةاي بـه نشـئ  گر و از نشـئه بلكه صرفاً انتقال انسان از عالمي به عالم دي ،نبوده
يابد. بـاور بـه   اي ديگر ادامه ميو پس از آن زندگي انسان به گونه دگردمحسوب مي

گيـري و برخـورد در   تصـميم  اي را كه در عرصهاين زندگاني دوباره مهمترين مسأله
حسـاب و كتـاب جهـان    به سازد، احساس مسئوليت نسبت روابط سياسي مطرح مي

سـنت تحـت    گيـرد و در كتـاب خـدا و   ر قيامت كبري صورت ميآخرت است كه د
يوم التغابن يا روز زيان و « ،)17 ):78(نبأ( »روز جدايي يوم الفصل يا« عناويني چون

ــابن( »ضــرر ــوم الحســره« ،)9): 64(تغ ــريم( »ي ــي الســرائر « ،)39 ):19(م ــوم تبل » ي
  ) و ... آمده است.  9): 86(طارق(

 9اينكه در اين نگاه به تعبير پيـامبر  ،ز اهميت استآنچه در اينجا حائ علاوه،هب
) اسـت و بـر اسـاس    267، ص1ق، ج1405جمهـور،  ابي (ابن »ةالاخر ةالدنيا مزرع«
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ايـن جهـان محـل تـلاش و      ،)49): 18كهف(( »اًووجدوا ما عملُوا حاضر«نگاه قرآن 

نجـا  در حالي كه جهان آخرت محل برداشـت محصـول اسـت و در آ    ؛كوشش است
بيند و بر مبناي هرچه كرده است بـا او رفتـار   هرچه را كه انسان انجام داده است مي

سياسـي در نـوع تصـميمات و     عـاملان  احسـاس مسـئوليت   ،شود. بر اين اساسمي
خارجي بسيار تأثيرگذار و تعيين كننده اسـت و ايـن    آنها در عرصه سياست اقدامات

 عرصه رجي پيامبر براي متصديان اينهاي سياست خادرس ترينخود يكي از بزرگ
 است.

زيسـتي  بنابراين، در سياست خارجي حكومت پيامبر، برقراري رابطه با ديگران و هم
پيـامبر   .گيـرد مـي  تعـالي انجـام  مبناي خشنودي همه جانبه حـق  با جوامع ديگر بر

، نـده پاي( »احب الاعمال الي االله الحب فـي االله و الـبغض فـي االله   «فرمايد: مي 9اكرم
ترين كردارهـا در  داشتنيدوست؛ )252، ص66ق، ج1404؛ مجلسي، 302، ص1377

 فرمايد:پيشگاه خداوند، دوستي ورزيدن در راه او و دشمني ورزيدن براي اوست. يا مي
؛ 373، ص1377 ،پاينـده ( »ان اوثق عري الاسلام ان تحـب فـي االله و تـبغض فـي االله    «

ــي  ــوري، 239، ص66ق، ج1404مجلس ــم .)219، ص12ق، ج1408؛ ن ــرين محك ت
 دستاويزهاي اسلام دوست داشتن براي خدا و دشمني براي اوست.  

همچنين پذيرش ولايت خدا و اولياي او پذيرش اصل حاكميت الهـي بـر جهـان    
بـرداري از  هاي صالح، پيروي و فرمانمنان و انسانؤهستي و نفوس انساني رهبري م

هاي ديگران يعنـي تـولي و تبـري نيـز از     هاي ديگران و رهبريخدا و نفي حاكميت
اصول مهم اين سياست خارجي است. همچنين پذيرش ياري خدا و يارانش و تكيـه  
بر او و اعتقاد به او و نفي ياري ستمگران، كافران و بيگانگان و عدم اعتماد بـه آنـان   

 ـ  و حتي نفي دوستي آنان و رابطه مسالمت  هآميز با ستمگران و دشـمنان از ايـن مقول
عـزت، خودشـكوفايي و    است. در سايه تحقق اين نوع سياست خـارجي، اسـتقلال،  

ن دونِ  « :گرددمي ثبات جامعه فراهم يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْكَافرِينَ أَولياء مـ
منـان  ؤاي م ؛)144 ):4(نسـاء(  »ينـًا الْمؤْمنينَ أَتُرِيدونَ أَن تَجعلُواْ للّه علَيكُم سلْطَانًا مبِ

خواهيـد  منان را رها سازيد، آيـا مـي  ؤمبادا ولايت و سرپرستي كافران را بپذيريد و م
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بر عذاب در مورد چنـين اقـدامي) نسـبت بـه خـود داراي حجتـي آشـكار        (خدا را 
 گردانيد.  

ان االله مـولاي و انـا   «فرمايد: در خطبه غدير مي 9بر همين مبنا حضرت محمد
، 1377، پاينده( »منين و انا اولي بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاهؤولي المم

البته بدانيد كـه  ؛ )12- 151تا، ص؛ اميني، بي357، ص37ق، ج1404؛ مجلسي، 38ص
منان هستم و من نسبت به آنها از ؤخدا سرپرست و فرمانرواي من و من سرپرست م

سـت و فرمـانرواي اويـم، پـس علـي      جانشان سزاوارترم، پس هركس كه مـن سرپر 
 فرمانروا و سرپرست اوست.  

  . سياست خارجي عدل محور  4
) و وجود آن در سرتاسـر جهـان   164ق، ص1420(سبحاني،  ايمان به عدل الهي

) نيـز  233- 237، ص1367(طوسـي،   تعاليهستي و ابتناي آن بر علم و حكمت حق
سـان در دو بعـد داخلـي و    تواند نقشي عظـيم در زنـدگاني سياسـي و جهـادي ان    مي

هـاي ديـن در نظـر    خارجي ايفا نمايد. عدل در اينجا به مثابه يكـي از اركـان و پايـه   
شود كه هستي، دين، سياست و راهبردهاي آن و شرع الهـي بـر اسـاس آن    گرفته مي

ايجاد شده است و بدون آن معنا و مفهوم ندارد. عـدل در اينجـا عـلاوه بـر اهميـت      
زيـرا صـفتي از صـفات     ؛ياز و نقش مهم اجتماعي و سياسي استاش داراي امتذاتي

از ميان صفات او برآمده و تبديل به اصلي از اصول  كهتعالي است ذات مقدس باري
دين شده است. اين امر علاوه بـر اهيمـت ذاتـي عـدل، بـه علـت اهميـت و نقـش         

فتي اسـت  ص ـ ،همانا عـدل «به تعبير شهيد صدر:  .باشداجتماعي و سياسي آن نيز مي
سـازد و  نيـاز مـي  كه بازدهي و نقش اجتماعي دارد، جامعه و حركت اجتماعي را بي

جامعه بشري و حركت اجتماعي بيش از هر صـفت ديگـري شـديداً نيازمنـد عـدل      
زيرا با اعتقاد به اين مسأله اسـت كـه انسـان در تمـام      ؛)197، صتابي ،صدر( »است
كنـد و  عدل الهي احساس مـي  ر محضرخود را د ،جمله سياست خارجي ازها عرصه

بخـش عـدل الهـي در جامعـه     نمايد كه تحقـق اي تنظيم ميلذا رفتار خود را به گونه
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ها و رفتار سياسي و به طور كلي هرگونه اقـدام، بـاور و رفتـار در    بشري باشد. كنش
گيرد. به طور كلـي  اساس عدل الهي و براي تحقق آن صورت نمي اين ديدگاه جز بر

وجود و هستي و قوانين شـرع در كليـت خـويش بـر      9دگاه حضرت محمداز دي
اسـت. آن حضـرت    »داد«يا  »عدل«شود و آن يك اصل اساسي و تعيين كننده بنا مي

و بالعدل قامت السـموات و  «دارد: اين موضوع را با صراحتي تام به اين نحو بيان مي
زمين بر عدل و داد بنـا  ها و و آسمان ؛)107ق، ص1402، فيض كاشاني( »...الارض 

  اند.  شده
گونه كه عدل در كل هستي ميزان و معيار است و انسان نيـز بخشـي   پس همان

 ؛اسـت  ـ و جامعه براي انسانـ باشد، عدل، ميزان خدا در زمين  از كل هستي مي
شود و بر ها، كردار و گفتار و جامعه با آن سنجيده ميميزاني كه اعتقادات، انديشه

العدل ميزان االله في الارض «گردد: ها قضاوت ميها و امتر مورد انساناساس آن د
، 11، جق1408نـوري،  ( »...فمن اخذه قاده الي الجنه و مـن تركـه سـاقه الـي النـار     

كس كـه آن را   پس هر آن عدالت ترازوي خداوند در زمين است. ؛)317- 318ص
ايد به جهنم سوقش كند و هركس كه تركش نمدريابد، به سوي بهشتش رهبري مي

  دهد. مي
توجـه بـه    ،بنابراين، از ديگر مباني وحيـاني سياسـت خـارجي حكومـت پيـامبر     

گسترش آن در سرتاسر زمـين اسـت.    عدالت در همه ابعادش و تلاش براي تحقق و
خـواهي و  عـدل  ،در طراحي و اجراي سياست خارجي پيـامبر خـدا   ،بر همين اساس

و هـيچ رفتـار يـا كـنش سياسـي و ديپلماتيـك در        يابدستيزي جايگاهي والا ميستم
ستيزي معنا و ارزش ندارد. براي نمونـه  خواهي و ستمنگرش آن حضرت بدون عدل
بِيلِ اللـّه     « گويـد: گونه سخن مـي اين ،در قرآن كريم در تشريع جهاد ي سـ وقـَاتلُواْ فـ
در راه خدا با كسـاني بجنگيـد كـه بـا      ؛)190 ):2(بقره( »الَّذينَ يقَاتلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ

  جنگند و تجاوز و تعدي را روا نداريد.  شما مي
، عدالت بايد در احساس، انديشه، گفتار و كـردار  9پس در نگاه حضرت محمد

به  يعني انسان و جامعه هر دو بايد متصف ؛آدمي در بعد فردي و اجتماعي تجسم يابد
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) 152 ):6(انعـام(  »وإذِاَ قُلْتُم فاَعدلوُاْ«: فرمايدگونه كه قرآن مي، هماندنوصف عدالت گرد
  چون سخن گوييد، پس به عدل و داد گوييد.  ؛ )107، صتابي بلاغي،(

 »ما من افصل عند االله من امـام ان قـال صـدق و ان حكـم عـدل     « فرمايد:و نيز مي
 هيچكس در نـزد  )؛7، ص6ق، ج1404؛ متقي هندي، 448، ص1377، فريد تنكابني(

 ،خدا از پيشوايي كه چون سخن گويد راست گويد و چون حكم كنـد عـدالت ورزد  
سياسي و حكومتي را بـه تـك تـك افـراد      رابطه ،در بياني روشنايشان  برتر نيست.

 .دهدجامعه به صورت برابر و به عنوان مسئوليتي ضروري يا امري انساني نسبت مي
، 72ق، ج1404، (مجلسي »عن رعيتهكلكم راع و كلكم مسئول « فرمايد:آن جا كه مي

شما همگان نگهبانيد و همگي شما در برابر مورد  )؛825، صق1420 ،مسلم؛ 38ص
  نگهباني خويش مسئول هستيد.

، فضيلت و مكرمـت اخلاقـي، بـه    9در سياست خارجي عدل محور رسول االله
ميـت  و لـذا از اه  مثابه ركن تعيين كننده در برخورد با ديگران در نظـر گرفتـه شـده   

سازي برخوردار است. تكيه بر تهذيب نفس، تقـوي و رعايـت عـدالت در    سرنوشت
 ؛گيـرد در جهت ايجاد زندگاني فردي و جمعي سالم و سعادتمند صورت مـي  ،زندگاني

زنـدگاني معنـا و مفهـوم     هـا و معنويـات،  از نگاه اسلام بدون فضايل، پـاكي كه  ارچ
ان اكرمكم عند االله اتقاكم و ليس لعربـي  « فرمايد:مي 9حقيقي خود را ندارد. پيامبر
  .)36ق، ص1408 (اعلمي، »علي عجمي فضل الا بالتقوي

سـرزمين آنهـا   «خـوانيم:  مـي  »مسيحيان نجـران «در عهدنامه حضرت با  همچنين
شـود و هـر كـس از ايشـان حقـي را      پايكوب نخواهد شد و به آنجا لشكركشي نمي

باشـند،   كننـده بر آنـان سـتم شـود يـا سـتم     بدون اينكه  ،مطالبه كند در كمال انصاف
در چنـين نگـاهي تقـوي و     .)135، ص1363(احمدي ميـانجي،   »بررسي خواهد شد
الملـل و  ها، افعال و اقدامات در عرصه سياست خارجي و روابط بينتهذيب معيار كنش

ار و فـردي  گ ـمـدار بايـد متقـي، پرهيز   سياسـت  .باشددر برخورد با جوامع ديگر مي
شايستگي ابلاغ رسـالت و سـفارت را در ميـدان     ،گونه نباشداشد و اگر ايناخلاقي ب

  سياست ندارد.  
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  گرا. سياست خارجي حق5

حق « را و اجتماعي ترين اركان نگرشي پيامبر اسلام در كنش سياسيمهم يكي از
 ،مبنا محور بيانات و سـيره پيـامبر   اين دهد. برتشكيل مي »حقيقت جويي«و  »نگري

هماني امر با واقـع در  در اصل به معناي اين »حقيقت«يا  »حق«. است تحق و حقيق
. در امور انساني ، حق بودن امر بـدان معناسـت كـه امـري مسـلم و      استامور عيني 

اش مطابقت تمام و كمـال دارد. پـس   قطعي است و ادراك آن امر با واقعيت وجودي
 ؛ئالش ـ ةحقيق ـ«: »جرجـاني «حقيقت هر چيز، ماهيت و بود واقعي آن است. به تعبير 

آنچه شيئيت شيء به آن است. مثل حيوان ناطق براي انسـان بـر خـلاف ضـاحك و     
) و بـه تعبيـر   63، ص1377جرجاني، ( »كاتب كه تصور انسان بدون آن ممكن است

گوييم اين سخن حق است، به اين معنا كه ايـن سـخن بـا    مي«وقتي  ،»شهيد بهشتي«
   .)19، ص1378ي، (بهشت» واقعيت عيني منطبق است

تنها چيزي كه ارزش پذيرش، تحقـق و اجـرا    9رسول االله ةدر انديشه و سير
ديدگاه خدا نيـز حـق و حقيقـت مطلـق اسـت.       حق و حقيقت است. در اين دارد،
و تنظيم امور بر جريان حق يعني انطباق با امر مسلم و قطعي انديشـه و   خواهيحق

آن حضرت جز به حق به هيچ  ،ن اساسكنش سياسي پيشواي بزرگ اسلام و بر همي
گونـه الزامـات و ملاحظـات ديگـري قـرار      و تحت هـيچ  ندانديشيدنميچيز ديگري 

آنها بـا نگـرش حـق     او و امامان نيز مؤيد اين معنا است كه »حق بودن« .گرفتندنمي
قِّ  مع علي« خويش و ابتناي عمل بر آن، در واقع با حق همراه هستند: ةجويان  و الْحـ
الحديـد،  ابـي ابـن  ؛451، ص10ج ،ق1404 (مجلسي، »دار حيثُما يدور علي مع الْحقُّ

ايـن    8.)159، صتـا طبرسـي، بـي  ؛ 479، صق1414 طوسي،؛ 298، ص2ج ق،1404
را در سياسـت داخلـي و    9نگرش چگونگي تصميمات و اقـدامات پيـامبر اسـلام   

اتقي الناس من قال الحق فيمالـه  « فرمايد:گذارد. آن حضرت ميخارجي به نمايش مي
پرهيزگارترين مردم كسي است كه حق  ؛)656، ص2ج ،ق1419 ،شهريري( »و عليه

  خواه به نفع خويش باشد و خواه به زيانش. ؛را بگويد
خواهي و گرايي و حقپذيري، حقحضرت در بياني زيبا و متين، حق آن همچنين
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السابقون الي ظـل العـرش   «فرمايد: ين گونه بيان ميداوري بر مبناي حق در امور را ا
الله و من هم؟ فقال الذين يقبلون الحق اذاسمعوه، و يبذلونه اذا ل اطوبي لهم قيل يا رسو

خوشا  ؛)29، ص75ج ،ق1404 مجلسي،( »لوه و يحكمون للناس كحكمهم لانفسهمأس
 كياننـد؟ فرمـود:  گيرندگان در سايه عرش گفته شد يا رسـول االله آنـان   به حال پيشي

خواهنـد،  پذيرند و هنگامي كه حق را از آنان ميكساني كه چون حق را بشوند آن را مي
گونـه كـه بـر نفـوس     كننـد همـان  دارند و بر مردم حكومـت و داوري مـي  تقديم مي
  خويشند.  

نيت نيز جايگاه مهمي در نگرش و رفتار رسول خـدا   ، متعالي بودنِاين اساسبر 
در  ،رواز ايـن . داردمتعـالي   و بالتبع سياسـت و سياسـت خـارجي    هادر تمام عرصه

معيـار و مبنـاي    بلكه ،يابدانگيزه و نيت بر عملكرد تقدم مي 9ديدگاه پيامبر اسلام
 ـ«آن است. براي نمونه آمده است كه آن حضرت فرمود:   مسـلم، ( »ةانما الاعمال بالني

إن بالنيات خلـد اهـل   « رمايد:فكارها وابسته به نيت است و يا مي ؛)855، صق1420
بـه خـاطر    ؛)212، ص70ق، ج1404مجلسـي،  ( »الجنة في الجنة و اهل النار في النار

    .گردندهاست كه بهشتيان در بهشت و جهنميان در جهنم مخلّد مينيت
جنگـد، و ديگـري   از پيامبر سؤال شد: مردي براي رسيدن به غنيمت مي همچنين

خيزد و مردي ديگـر بـراي ابـراز شـجاعت و     نبرد برميرياكاري) به (براي يادآوري 
يـك از اينهـا در راه خـدا     جنگد، كداماش روشن شود ميبراي آنكه سيماي انقلابي

كسـي كـه    :جنگند و كارشان جهاد في سبيل االله است؟ حضرت در پاسـخ فرمـود  مي
كه قتال اوست  ؛االله به برتري برسد و عظمت اسلام افزون شود ةكلمكند تا پيكار مي

نشـان   گونه بياناتين) ا502ق، ص1422، بخاري( »و جهاد في سبيل االله كرده است
هـا و  انگيـزه و ارتبـاط آن بـا ارزش    ويژه متعالي بودنهانگيزه و ب كيد بر اهميتأاز ت

  باشد.بناكردن كنش و رفتار بر اساس آن مي

  فطرت محور . سياست خارجي6
ينش يا نوع خاصي از آفرينش است و در فطرت در لغت به معناي خلقت و آفر 
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حالت و هيئتي است كه خلق را بـر آن  «ويژگي خاص موجودات انساني و  ،اصطلاح

خميره آنهـا   ،قرار داده كه از لوازم وجود آنها و از چيزهايي است كه در اصل خلقت
هـايي كـه   گونه فطرتبر آن مخمر شده است... و ديگر موجودات يا اصلاً داراي اين

 ،(امـام خمينـي   »اند و حـظ كمـي از آن دارنـد   نيستند يا [داراي] نقص ،شودر ميذك
و  هاي خـاص سـاختار وجـودي   ويژگي ،منظور از فطرت ،) بنابراين180، ص1376

اگر ما براي انسان يك سلسله ويژگي در اصـل  « ديگر آفرينشي انسان است. به بياني
هايي در اصل سان يعني ويژگيدهد. فطرت انخلقت قائل شويم، مفهوم فطرت را مي

   .)19، ص1370مطهري، (» خلقت و آفرينش
فطري نيز ياد شده است. امور  صيامور فطري يا خصا ها به عنواناز اين ويژگي

در  بـودن آنهـا   ها يكسان است و همـه در دارا فطري، اموري است كه در همه انسان
 ينـد و لـذا غيـر قابـل اكتسـاب     ااصل با هم برابرند. همچنين اين امور تكويني و الهي

باشند و بـراي  يعني از وضوح و عينيت برخوردار مي ؛علاوه بديهي هستندههستند. ب
و مقصود از فطريات، اموري است كـه بـدين   «همگان آشكارند. به تعبير امام خميني 

مثابه باشد و از اين جهت، احكام فطرت از ابـده بـديهيات و از اوضـح و اضـحات     
، 1377خمينـي،   امـام ( »اگر چيزي چنين نشد از فطريات نخواهند بودخواهد بود و 

   .)77ص
؛ )7-  8 ):91(شمس( »ونَفسٍْ وما سواها فأَلَهْمها فجُورها وتَقوْاها«است:  در قرآن آمده

اش و آن كسي كه آن را درست كرد. سپس پليدكاري و پرهيزگـاري  نَفْسٍسوگند به 
كل مولود يولد علي الفطره و لكـن  «فرمايد: مي 9و پيامبر اسلام د.را به آن الهام كر

هر انسان بر  ؛)281، ص3ق، ج1404مجلسي، ( »سانهجابواه يهودانه او ينصرانه او يم
گردد ولي خـانواده او هسـتند كـه او را يهـودي يـا      اساس فطرت [خدايي] متولد مي

  آورند.مسيحي و يا مجوسي بار مي
ي اولاً اصول سياسـي برقـراري ارتبـاط بـا جوامـع ديگـر،       بر اساس چنين نگرش

همه و همه ريشـه   ،دعوت به حق و توحيد، حفظ حقوق بشر، دفاع، نفي تجاوز و ...
انسـان آفريـده برجسـته و ممتـاز      بنيـان،  ثانياً بر اساس ايـن و در فطرت انسان دارد 
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سـت. ايـن   عقل) و نيروي اختيـار مجهـز گشـته ا   (پروردگار است كه به قدرت نطق 
موجود عظيم كه از نفخه روح الهي در وي دميده شـده و داراي دو بعـد روحـاني و    

ــان تمــام   داراي ارزشــي والا ،جســماني گشــته اســت و متعــالي در جهــان و در مي
اشـرف تمـام    ،باشد. او به دليـل برخـورداري از خـرد و آزادي   موجودات هستي مي

ر قرآن در بيان كرامـت و ارزش  موجودات و جانشين خدا در زمين است. خداوند د
ولَقَد كَرَّمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ «فرمايد: والاي انسان مي

يلاً    نْ خَلَقْنـَا تَفْضـ هـر آينـه مـا     ؛)70 ):17(اسـراء(  »الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممـ
ن آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را به مركب خشكي و دريا سوار كرديم و فرزندا

اي آنها را روزي داديم و بـر بسـياري از مخلوقـات خـود     از هر غذاي لذيذ و پاكيزه
  برتري و فضيلت بخشيديم.  

 مــا « :كننـد بيـان مـي  گونـه  و شرافت ذاتي انسان را اين كرامت 9پيامبر اسلام
 :قــال  المـلائكــةُ؟  لا و اللـّه  رسـول ـاي ـليقـ. آدم ابـن مـن اللّه يـلع اَكـْرَم ءيشـ

؛ )192، ص12ق، ج1405 (متقـي هنـدي،   »والقمـر  الشمس بمنزلة مجبورون الملائكةُ
و  خـدا  امبري ـپ يا شـد  گفتـه . ستين آدم فرزند از تريگرام خدا پيشگاه در زيچ چيه
  .دهستن مجبور ،ماه و مهر بسان فرشتگان: فرمود فرشتگان؟ يحت

 در عرصه سياست خـارجي و امـور ديپلماتيـك، اولاً    9پس از منظر رسول االله
بـر   »انسان« ثانياً .دليل انسان بودنش از كرامت ذاتي برخودار است به هر انساني ذاتاً

تقدم دارد. البته اين امر بدان معنا نيست كـه  » تكنولوژي«بر و  »عقل و تدبير« ،»ابزار«
بلكه بـدين   ،ها، شرايط و مقتضيات وجود نداردرسي امكانات، تواناييجايي براي بر
در اولويـت   ،هـا ها، تعيين راهبردهـا و كـاربرد آن  در تصميم گيريآنچه معناست كه 

نـه عوامـل    ،نه تكنولوژي و اراده ،نه ابزار و تدبير ،انسان و خرد است ،گيردقرار مي
 طبيعي و جبري.  

تـرين ويژگـي انسـان و برتـرين     مهم» عقل«كه  گردددر نتيجه اين باور مطرح مي
عقـل و خـرد    ،منشـأ تمـايز و برجسـتگي انسـان     نيروي معنوي و ادراكي اوسـت و 

علاوه بر ادراك و تشـخيص و تصـميم گيـري، كنتـرل      ،اوست. فلسفه وجودي عقل
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    فرمايد:مي 7ساير قواي نفساني است. حضرت علي

عقل و ايشان را بهره  هئكه را بحق سبحانه و تعالي مخصوص گردانيد ملا
از شهوت و غضب نداد و مخصوص سـاخت حيوانـات را بـه شـهوت و     

نصيب كرد و مشرف گردانيد انسان را به همـه  غضب و آنها را از عقل بي
افضـل از   ،پس اگر شهوت و غضب را مطيع و منقـاد عقـل گردانـد    ؛اينها

سانده با وجود منـازع و  اين مرتبه ر زيرا كه خود را به ؛ملائكه خواهد بود
   .)22، صتابي ،ملائكه را منازع و مزاحمي نيست (نراقي

ادراك و «يابيم كه عقـل در وجـود انسـان بـه سـه كـنش اساسـي        درمي ،بنابراين
يازد و لـذا فلاسـفه و حكيمـان مسـلمان     دست مي »بازدارندگي«و  »تصميم«، »تعقل
آن اسـت و در حقيقـت دانـش    منبـع و اسـاس    عقل خود سرچشمه علم و« اند:گفته

باشد يت نسبت به چشم ميؤثمره درخت عقل و به منزله نور نسبت به خورشيد و ر
، 1ج ،1372، فـيض كاشـاني  ( »... سرمايه كسـب سـعادت در دنيـا و آخـرت اسـت     

ت و جايگاه خـرد در نگـرش و سـيره پيـامبر اسـلام      ياهم ،رواز اين .)294- 299ص
ديـن و حيـا و سـاير صـفات      9عبير پيامبر اسلامگردد. در تامري اساسي تلقي مي

ها همه و همه در سايه والاي انساني بدون عقل و تعقل معنا ندارد و خيرات و نيكي
 ،پاينـده ( »اينما يدرك الخير كله بالعقل و لادين لمن لا عقـل لـه  « آيد:عقل بدست مي

االله  نور خلقـه العقل «فرمايد: و يا مي .)158، ص74ق، ج1404؛ مجلسي، 346ص ،1377
عقـل نـوري اسـت كـه خداونـد آن را       ؛)507، ص7، ج1389ري شهري، ( »للانسان

ان الرجل ليكون من اهل الجهـاد و مـن   «فرمايد: مي براي انسان آفريده است. همچنين
المنكر و ما يجزي يوم القيامـة  اهل الصلاة و الصيام و ممن يأمر بالمعروف و ينهي عن 

انساني كه از جهـادگران و از اهـل نمـاز و     ؛)498، ص7ن، جهما( »علي قد عقلهإلا 
كنند، در حالي كـه در  باشد و از كساني كه امر به معروف و نهي از منكر ميروزه مي

عقل انسان را به موجود آزاد و مختار و يابد. قيامت به اندازه خرد خويش پاداش مي
دهـد و توانـايي   اك ذاتي مـي سازد و به او ادرآگاه و مسئول تبديل مي ،در عين حال

  كند.ارتباط منطقي با ديگران را به او اعطا مي
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اختياري انسان حاصل دو ويژگي فطـري او يعنـي    آزادي اراده و تكامل ارادي و
نگـرش آزادي از قيـود درونـي و بيرونـي،      عقل و اختيار است. البتـه آزادي در ايـن  

 »حريـت «م بـراي آزادي از واژه  در زبان سياسي اسلا«است. گفته شده است:  توأمان
[غير خدا] قرار دارد و در دو معنا به كـار   تشود كه در نقطه مقابل عبودياستفاده مي

ديگـري رهـايي از تمنيـات     رود يكي در معناي رهـايي از هـر آمريـت دنيـايي و    مي
   .)Rozental,1960, p.14-15(» هاي ماديدروني براي وسوسه

فراد بشر حاصل برخورداري آنها از خرد اسـت.  آزادي ا 9در نگاه رسول االله
هـاي برابـر در نگـاه آن    انسان«دو ويژگي در آفرينش برابرند. پس  لذا همه در اين

حضرت در اصل خلقت برابر و در نتيجه اختيار و آزادي برابر در تعيين سرنوشت 
آزادي و  9رسـول خـدا   ،علاوه بر اين .)156، ص1380جمشيدي، (» خود دارند

كنـد. بـه   تك افراد انساني برابر و يكسـان اعـلام مـي   را براي نوع بشر و تك اخيار
كـل نفـس مـن بنـي آدم سـيد      «نمايـد:  آن حضرت در بياني مطرح مي عنوان نمونه

متقـي هنـدي،   ؛ 614- 615، ص1377 ،پاينده( »بيتها ةسيد ةفالرجل سيد اهله و المرأ
رور اسـت، پـس [بـراي    هر فردي از فرزندان آدم آقـا و س ـ )؛ 22، ص6ق، ج1401

نمونه] مرد در خانه سرور خانواده است و زن سرور و فرمـانرواي خانـه خـويش    
ق، 1404مجلسـي،  ( »كلكم راع و كلكم مسـئول عـن رعيتـه   « فرمايد:است و يا مي

تمام شما فرمانروا و نگهبـان هسـتيد و تمـام شـما در برابـر مـردم        ؛)72، ص38ج
  خويش مسئول و متعهد. 

سياسي مورد توجه قرار  ضرت شور و مشورت جمعي را در اموراست كه ح اين
بعد از آگـاهي از حركـت نيروهـاي قـريش بـا يـاران        ،»بدر«در  دهد. براي نمونهمي

حـد بـا   اُ سـمت  ) يا قبل از حركت به48، ص1جق، 1409(واقدي،  كندمشورت مي
بـا  يـا در سـيره خـويش در برخـورد      .)208- 211، صهمان( نمايدآنان مشورت مي

 .)536ص، م1965اثيـر،   (ابـن  المللي تاكيـد دارد بين د بشر دوستانهرخوبراسيران بر 
همچنين آزادي در سياست خارجي از سويي به معناي پذيرش حق و رفتـار جوامـع   

 ،است و از سـوي ديگـر   گيري و نفي جبر و تفويضبر مبناي اصل اختيار در تصميم
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باشـد و لـذا در سياسـت    حفظ اسـتقلال مـي   به معناي نفي اكراه و اجبار و در نتيجه
نـه   ؛اساس و بنيان اقدام و عمل اسـت  ،آزادي خارجي و روابط بين جوامع، اختيار و

تحـت   ايگردد و نه كسـي يـا جامعـه   اي تحميل مياي بر كسي يا جامعههيچ عقيده
 ديـن... « »طباطبـايي « باز زند. به تعبيـر علامـه   تواند از پذيرش حقيقت سراجبار مي
اجبار در  اكراه و هم از امور قلبي است كه و اعتقاد و ايمان »اعتقادات«از  عبارتست

  .)523، ص2جق، 1417(طباطبايي،  »آن راه ندارد
گرايـي و در  نفي خشونت ،گرايي پيامبرخوذ از سياست خارجي فطرتأاز نتايج م

سياسـت  در  9اند كـه پيـامبر اسـلام   مقابل بكارگيري مداراست. برخي تصور كرده
در  ؛خارجي حكومت خويش بر كاربرد زور، خشـونت و جنـگ تكيـه كـرده اسـت     

و  9زيـرا بـر اسـاس آنچـه كـه پيـامبر خـدا        ؛حالي كه چنين تصوري غلط اسـت 
 ،اند، اسلام هرگز ديني تحميلـي نبـوده اسـت   عمل كرده اند ياپيشوايان معصوم گفته

ي   « :ر داده اسـت بلكه بر عكس اصل را بر عدم اجبار و اكراه در دين قرا لاَ إِكـْرَاه فـ
نَ الْغَيم نَ الرُّشْديينِ قَد تَّبدر دين هيچ گونه اكراه يا اجبـاري  ؛ )256): 2(بقره ( »الد

وجود ندارد، همانا راه هدايت و كمـال از گمراهـي آشـكار گشـته اسـت. قسـمت دوم       
نيز به كلي مؤيد بخـش   »قد تبين الرشد من الغي«دارد عبارت مندرج در آيه كه بيان مي

 ـ ،اگر راه از چاه راكهچ ؛اول آن است مشـخص و  وسـيله پيـامبران   هدر فطرت انسان و ب
بارهـا و بارهـا خطـاب بـه      علاوه قرآن،هديگر نيازي به اجبار نيست. ب تبيين شده باشد،

 تحميل عقيـده  نه ،داندمي» تذكر« و »بشارت«و  »انذار«و  »ابلاغ«وظيفه او را  9پيامبر
ك     «و  )99 ):5(مائـده(  »ما علَى الرَّسولِ إِلاَّ الـْبلاَغُ « :بر كسي واْ فَإِنَّمـا علَيـ فـَإِن تَولَّـ

  .)82 ):16نحل(( »الْبلاَغُ الْمبِينُ
شـود. همچنـين   مـي  ديده راه حل آخرين به عنوان مبنا، جنگ در اسلام بر همين

فتنه و فساد يـا   د و در راستاي رفعجنبه دفاعي دار 9تمامي اقدامات نظامي پيامبر
 9علاوه پيـامبر اسـلام  هيا مقابله با ستم و تجاوز صورت گرفته است. ب دفع دشمن

پيامبر رحمت و صلح و آزادي و عـدالت اسـت و انديشـه و سـيره آن حضـرت در      
تـوان  ها بر اساس اين چهار اصل بنا شده است، پس چگونـه مـي  برخورد ميان انسان
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فرمايـد:  د زور را به او نسبت داد. مگر نه اين است كه آن حضرت ميخشونت و كاربر
البتـه بدانيـد كـه مـن هديـه      ؛ )92، ص1جق، 1405سـعد،  (ابن »مهداه ةانما انا رحم«

ارحمـوا فـي الارض يـرحمكم مـن فـي      «فرمايـد:  رحمتي به سوي شما هستم و يا مي
نيد تا اهل آسمان به به ساكنين زمين رحم ك؛ )159، ص9ج ق،1408نوري، ( »السماء

  شما رحمت آورند.  
 »تعافوا تسقط الضـغائن بيـنكم  « فرمايد:و يا حضرتش با بياني روشن و آشكار مي

هاي ميان شما )؛ از يكديگر گذشت كنيد تا كينه373، ص3ق، ج1401(متقي هندي، 
 »عسـي ان يكـون جيبـك يومـاً مـا      ابغض بغيضك هونا ما« فرمايد:از بين برود. يا مي

در دشمني بـا دشـمن خـود مـدارا      ؛)141، صتابي ؛ بلاغي،168ص ،1377 ،ايندهپ(
  زيرا اميد است كه روزي دوست تو گردد.   ؛پيشه ساز
مطـابق بـا سرشـت بشـر،      يعنـي  ؛تر از همه اينكه اسلام دينـي فطـري اسـت   مهم

توانـد  نمـي  ،ها و احساسـات و عقـل اوسـت. بنـابراين    استعدادها و نيازها و گرايش
پـس نيـاز بـه     .اسلام بر فطرت بشر انطباق دارد را كهچ ؛او را بپذيرد باور بر تحميل

ك   «فرمايـد:  ماند. خداونـد در قـرآن مـي   تحميل عقيده، برايش باقي نمي فـَأَقم وجهـ
 ـ  ل ه ذَ  »ك الـدينُ الْقـَيم  للدينِ حنيفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّـ

ديني كه فطرت و سرشت  ؛پس رو به جانب دين پاك و حنيف آور؛ )30 :)30(روم(
خدايي است كه مردم را نيز بر همان فطرت آفريده است، هيچ تغييـري در آفـرينش   

  خدا نيست، اين دين استوار است.  

  گيري  نتيجه
أسـيس حكومـت و   ون گسترده خويش به تئش به با توجه 9رسول اعظم اسلام

محور در دو بعد داخلي و بـين  تبيين ابعاد آن و در نتيجه ارائه طرح سياستي فضيلت
 عقلانـي و  ـآن حضرت با تكيه بر نگرش وحياني   ،المللي پرداخت. بر اين اساس

هـاي چهارگانـه   حكيمانه خويش، سياست خـارجي حكومـت اسـلامي را بـر بنيـان     
انساني بنا نهاد. كتاب خدا، سنت و سـيره آن   گرايي و فطرت سليمتوحيد، عدل، حق
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بـه حكومـت و سياسـت     9حضرت همه و همه بيانگر آن است كه نگاه رسول االله

بـراي رسـاندن انسـان بـه سـعادت راسـتين       و خارجي نگاهي ابزاري و آلـي اسـت   
تحقـق عـدالت، احقـاق حقـوق      ،االله كلمـة كه جز از طريق گسترش است دوجهاني 

ا به كمال و برقراري نظم و قانون در جامعه و گسترش فضـايل  آدميان و رساندن آنه
شده است. بر همين بنيـان، آن حضـرت سياسـت    عملي نمي ،در ميان افراد و جوامع

خارجي حكومت خويش را بر اساس شناخت و آگاهي عميق و همـه جانبـه از سـه    
لاترين انسان با رعايت معنويت و مكارم اخلاقي در با عامل اصلي مكتب، سياست و

در  ،شكل آن و تكيه بر خدا و عنايت نسبت به مـردم و حقيقـت در انديشـه و بيـان    
او والاترين اصـول انسـاني سياسـت     در نتيجه سيره سياسي و عملي خويش بنا كرد.
 فرمـود و آنهـا را   جامع و مكتبي خويش مطـرح  خارجي را ملهم از نگرش متعالي و

آن و احاديـث آن حضـرت و سـيره    اصولي كه در زبـان قـر   ؛حقق ساختمدر عمل 
سان توانست حكومت و سياست به شكل كاملي بيان شده است و بدين ايشانعملي 

خويش را تبديل به كنشي متعالي و انساني بنمايد تا رهـايي انسـان را بـدان وسـيله     
در مبـاني،   9المللـي رسـول االله   مبنا، سياست خـارجي و بـين   عملي سازد. بر اين
تار توحيد محور، عدل محور، حقيقت محور و فطرت گراست و اصول، اهداف و رف
اضلاع چهارگانه سياست و سياست خارجي حضرت را به نمايش  ،اين چهار ويژگي

  گذارند.مي
 

  هايادداشت
 اسـت يس عرصـه  در محققـان  از يبرخ رشيپذ مورد كه است »آكتن لرد« . اين عبارت معروف از1

 اسـت  نمـوده  ثابت هادوران تمام در تجربه« :بود نوشته ويمنتسك زين او از شيپ. است گرفته قرار

انساني يا  قدرت فر ،لوكس(...»  دارد؛ را آن از استفاده سوء به ليتما است قدرت صاحب كههر كه
گونه افراد گرايش به فساد را نه در وجود صاحبان قـدرت كـه   در واقع اين .)365، صشيطاني شر

بينند. در حالي كه از نظر ما اين خطايي فاحش و شايد عامل توجيه فسـاد در  در نفس قدرت مي

زيرا در نگاه ما قدرت خير است نه شر. اما اين قدرتمداران هستند كه آن را  ؛سياست باشدعرصه 

 كنند. به فساد كشيده و تبديل به شر مي
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را روش  است كه سياست جهان كامگان خود و جباران زورمندان، برداشت ،استيس از برداشت نيا. 2

از  تنگاهي بـه سياس ـ  چنين در حالي كه ؛دانندو گسترش قدرت و عامل سلطه بر جامعه مي مينأت

ال در س ـ او نامـد. را سياست شيطاني مـي  سياست نوع اين 1مطرود است. امام خميني منظر اسلام

 استيس نيا«...فرمايد: مي يپهلو ميرژ تيامن سيرئ خطاب به ،آمد رونيب حبس از آنگاه كه ،1342

 امام ـ( اسـت  يطانيش استيس نيا. اردند ياسلام استيس به يربط چيه استيس نيا...  شماست مال

  ).431، ص13ج، صحيفه امام، ينيخم

3 .  Foreign policy.  

 ن،يسـرزم  چهارگانـه  اركـان  از متشـكل  كـه  است يحقوق مفهوم به دولت ،ياسيس واحد از منظور. 4

 .است حكومت و) تيحاكم حق( تيحاكم ت،يجمع

مباني انديشه سياسي  قت،يحق هستند يكلام اي ينقل و يعقل اي يفلسف گونه دودر كل،  يمبان نيا. 5
 ،يفـاراب ( يعمل ـ و ياخلاق ـ ،يفكـر  ،ينظـر  چهـار دسـته   زين يفلسف منظر از). 107-9، صدر اسلام

  يمبـان  از تـوان يم ـ علـوم  فلسـفه  و منطـق  يمبنـا  بـر  نيهمچن ـ. باشـند يم ـ) 25، صةتحصيل السـعاد 

، شـه اندي رخ ،يديجمش( ...)و يشناس نانسا شامل( يارزش ،يشناسيهست ،يشناسروش ،يشناسمعرفت

 .كرد ادي... و) 400ص

در  مطـرح  به مفهوم ـهستند كه به عنوان بخشي از امت  مدينه ة. منظور اهالي مشرك ساكن منطق6

 اند. منشور مدينه بوده از پذيرندگانـ سياسي  منشور كه مفهومي است

 در يمن.  اي است. منسوب به خولان، منطقه7

 هـاي تمضمون اين روايت در منابع متعدد شيعه و سني بـا اسـناد صـحيح و موثـق بـه صـور      . محتوا و 8

  گوناگون آمده است.

  منابع و مĤخذ  
 .قرآن كريم .1
  .  نهج البلاغه .2
 .1391، 8، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چتاريخ پيامبر اسلامآيتي، محمدابراهيم،  .3
 ق.1404االله مرعشي،  ية، قم: كتابخانه آ2، جشرح نهج البلاغهالحديد، عبداالله، ابن ابي .4
 م.1965، بيروت: دار بيروت، لكامل في التاريخاابن اثير،  .5
 ق. 1405 ر،و النش ةع، بيروت: دار بيروت للطبا2، جالطبقات الكبريابن سعد، ابوعبداالله محمد،  . 6
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 ـالنبو ةالسير، ، ابومحمدعبدالملكابن هشام . 7 ، ، بيـروت: داراحيـاء التـراث العربـي    2، جةي
  م. 1985

، تحقيـق محـي الـدين    سنن ابي داود، اشعثبنسليمانبنسجستاني، ابوبكر عبداالله ابي داود .8
  تا.عبد الحميد، بيروت: دارالحكيم، بي

 ق.1405، قم: انتشارات سيد الشهداء، 1، جيئالعوالي اللجمهور، ابن ابياحسايي،  .9
، قـم: پژوهشـكده حـوزه و    ، ترجمه هادي انصاري9دولت رسول خدااحمد العالي، صالح،  .10

 .1381دانشگاه، 
 ق.1419، فيةالثقا ة، تهران: مؤسسه دارالحديث الدعومكاتيب الرسولاحمدي ميانجي، علي،  .11
 .1363، قم: يس، مكاتيب الرسول ،-------------- .12
الاعلمـي للمطبوعـات،    ةسس ـؤ، بيـروت: م ـ في ادب النبـي  ةحوهج الفصااعلمي، علاءالـدين،   .13

 ق.1408
تهران: مركـز اسـناد و مـدارك فرهنگـي انقـلاب      ، 22ج، صحيفه نوراالله، ، سيدروحخميني امام .14

  . 1368اسلامي وزارت ارشاد، 
نشـر آثـار    سسه تنظـيم و ؤ، تهران: مشرح حديث جنود عقل و جهل، ---------------- .15

 . 1377، ;امام خميني
، ;ين ـيخم امام ـ آثار نشر  و ميتنظ سسهؤم: تهران ،سحري دعا شرح ،---------------- .16

1374.  
، ;سسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي   ؤ، تهران: م5، جصحيفه امام، ---------------- .17

1378.  
سسه تنظيم و نشـر آثـار   ؤتهران: م ،ها، پندها و حكمتكلمات قصار، ---------------- .18

  .1376، 4، چ;امام خميني
هران: دارالكتـب الاسـلاميه،   ، تو الادب لسنةالغدير في الكتاب و ااميني، سيدعبدالحسين،  . 19

 تا.بي
 ق. 1422، بيروت: دار احياء التراث العربي، صحيح بخارياسماعيل، بخاري، محمدبن .20
، ترجمه مهدي شفيعيان، تهـران: انتشـارات   معاهدات بين المللي در اسلامبسول، لبيب احمد،  .21

  .1389، 7دانشگاه امام صادق
 تا. حسينه ارشاد، بي ، تهران: انتشاراتپيامبر رحمتبلاغي، صدر،  .22



186  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
وم
د

پي /
پي

ا
80 

 

 

 
 . 1377، 3، تهران: انشتارات جاويدان ، چنهج الفصاحه پاينده، ابوالقاسم، .23
، ترجمـه و تعليـق مهـران    مبـاني انديشـه سياسـي در آيـات مكـي     تيجاني، عبدالقادر حامد،  .24

  .1389اسماعيلي و مشتاق الحلو، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 
ترجمه حسن سيدعرب و سيما نوربخش، تهران: نشـر فـرزان،    ،تعريفاتجرجاني، سيدشريف،  .25

1377 .  
  . 1374، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 9سياست خارجي پيامبرجليلي، سعيد،  .26
 .1390، تهران: شركت چاپ و نشر بين الملل، 9ديپلماسي پيامبرجمشيدي، محمدحسين،  . 27
، هاي سياسيخت انديشهرخ انديشه؛ كتاب اول: روش شناسي شنا، ----------------  .28

  . 1385تهران: انتشارات كلبه معرفت، 
اد ، تهران: مركـز اسـن  رفتار شناسي امريكا در قبال نهضت ملي ايران، ----------------  .29

  . 1378انقلاب اسلامي، 
، پژوهشـكده امـام خمينـي و انقـلاب اسـلامي     ، تهـران:  نظريه عدالت، ----------------  .30

1380 .  
 ق.1423، 7الاعلمي للمطبوعات، چسسة ، بيروت: مؤتحف العقولحراني، ابن شعبه،  .31
 .1364، تهران: انتشارات اسلاميه، 12، جوسائل الشيعهحسن، حر عاملي، محمدبن .32
 . 1378، تهران: انتشارات بقعه، حق و باطل از ديدگاه قرآنحسيني بهشتي، سيدمحمد،  .33
  .1387سمت، ، تهران: مباني انديشه سياسي در اسلامحقيقت، سيدصادق،  .34
  .1365، ترجمه مهدوي دامغاني، تهران: انتشارات بنياد، الوثائقحميداالله، محمد،  .35
، ترجمه و اسناد صدر اسلام 9هاي سياسي حضرت محمدها و پيماننامه ،----------  .36

  . 1374محمد حسيني، تهران: انتشارات سروش، 
م رسـولي محلاتـي، قـم:    هاش ـ ، مصـحح 3، جتفسـير نـور الثقلـين   جمعه، بنحويزي، عبدعلي .37

 ق.1415اسماعيليان، 
 ، تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم      تاريخ صدر اسلام ،زرگري نژاد، غلامحسين .38

 .1378انساني دانشگاهها (سمت)، 
 ق.1420، 7الصادق الامام ةسسمؤ :قم ،اتيالاله يف محاضرات جعفر، ،يسبحان .39
، محقـق صـمحفوظ، خالـد    1، جر المصـطفي وفاء الوفـاء باخبـار دا  احمد، بنسمهودي، علي .40

 م.1995عبدالغني، بيروت: دارالكتب العلميه، 



187 

 

 

يبن
 يهاان

يهو
ت

 س
ش

بخ
ي

ت
اس

 
رج
خا

 ي
ت پ

وم
حك

ي
بر
ام

 
رم

اك
9 / 

حس
مد

مح
 ني

مش
ج

 يدي
سع

و 
ي

 ده
وزه

ك
گر

ي 
 

 ـآ كتابخانـة : قـم ، 6ج. المـأثور  ريتفس فى المنثور الدر، عبـدالرّحمن  نيالدجلال ،يوطيس .41  االلهةي
 .ق1404، نجفى مرعشى

  .1365ي، اسلام فرهنگ انتشارات: تهران، 2ج ،فرقان ريتفس، محمد ،يصادق .42
 تا. ، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، بيالقرآنيه ةسالمدرسيدمحمدباقر، صدر،  .43
سسـه مطبوعـاتي   ؤ، ترجمـه كـاظم خلخـالي، تهـران: م    عبادت در اسلام، -------------  .44

 . 1361ي، يعطا
، قم: انتشـارات اسـلامي جامعـه مدرسـين حـوزه      التوحيدبابويه قمي، بنعليصدوق، محمدبن .45

 ق.1398علميه قم، 
 ق.1404االله مرعشي نجفي، ية، قم: كتابخانه آبصائر الدرجاتحسن، محمدبنصفار،  .46
، 5، قم: دفتـر انتشـارات اسـلامي، ج   2، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .47

 ق.1417
  تا. ، تهران: دارالكتب الاسلاميه، بياعلام الوريحسن، بنطبرسي، فضل .48
 ق.1392الاعلمي للمطبوعات،  ةسسؤبيروت: م، مكارم الاخلاق ، --------------- .49
 ق.1414، قم: دارالثقافه، الاماليحسن، طوسي، ابوجعفر محمدبن .50
 ـ المـراد  كشف ن،يرالدينص خواجه ،يطوس .51  ـتجر شـرح  يف  و انيلياسـماع قـم:   ،الاعتقـاد  دي

 .1367ي، شكور منشورات
، بيـروت:  بـو ملحـم   علي ، قدم له و علق عليه و شرحهتحصيل السعادهفارابي، ابونصر محمد،  .52

 م.1995الهلال،  مكتبةدار و 
، ترجمـه عبـدالرحمان عـالم، تهـران: دفتـر      روابط بين الملل در جهان متغيرفرانكل، جـوزف،   .53

  .1370مطالعات سياسي و بين المللي، 
  . 1377، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، راهنماي انسانيت فريد تنكابني، مرتضي، .54
، 2الاعلمـي للمطبوعـات، چ   سسـة مـؤ ، بيـروت:  الصـافي  تفسـير فيض كاشاني، محسن،  . 55

 ق. 1402
، ترجمه سيدمحمدصـادق عـارف،   البيضاء) ةلمحج(ترجمه ا راه روشن، --------------  .56

 . 1372مشهد: آستان قدرس رضوي، ، 1ج
، بيروت: دار الارقام ابن ابي نظام الحكومة النبوية المسمي الاداريةكتاني، سيدمحمد عبدالحي،  .57

 تا.، بي2، چالارقام



188  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
وم
د

پي /
پي

ا
80 

 

 

 
 . 1365تهران: دارالكتب اسلاميه، ، 8ج، الكافييعقوب، كليني، ابو جعفر محمدبن .58
، 4و1ج، ترجمه و شـرح سـيدجواد مصـطفوي،    اصول كافي، ----------------------  .59

  تا. تهران: انتشارت علميه اسلاميه، بي
 ةسس ـؤتهـران: م ي، ي، ترجمـه فرهنـگ رجـا   قدرت فر انساني يا شر شـيطاني لوكس، استيون،  .60

 . 1370مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
 سسـة ؤ، بيروت: م12و6، 3، جكنز العمال في سنن و الاقوالحسام الدين، بنمتقي هندي، علي .61

 .ق1401، 5الرساله، چ
وفـاء،  ال سسـة مؤ، بيروت: 75و74، 72، 70، 66، 38، 37، 19، جبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .62

 ق. 1404
، قـم: مؤسسـه فرهنگـي دارالحـديث،     7و2، جميزان الحكمةمد، محمدي ري شهري، مح . 63

1389 
لعربـي،  ، بيروت: داراحياء التراث اصحيح مسلمحجاج، بنمسلم قشيري نيشابوري، ابي الحسين .64

 ق.1420
و  ةس ـ، دراةمن معالم دارالهجـر  ةالتعريف بما انست الهجراحمد، الدين محمدبنمطري، جمال .65

 ق.1426الملك عبدالعزيز،  ةض: دارالتحقيق سليمان الرحيلي، ريا
  . 1368، 10، تهران: انتشارات صدرا، چامامت و رهبريمطهري، مرتضي،  .66
 . 1357، 2، تهران: انتشارات صدرا، چانسان و ايمان، ----------- .67
  .1380، 14، تهران: انتشارات صدرا، چجهان بيني توحيدي ،----------- .68
، قـم: انتشـارات اسـلامي جامعـه مدرسـين،      ويزندگي جاويد يا حيات اخر، ----------- .69

1362 .  
  .1370، تهران: انتشارات صدرا، فطرت، ----------- .70
، تهـران: اميركبيـر،   نظري به سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران   منصوري، جواد،  . 71

1356  . 
  .1391، تهران: دانشگاه پيام نور، مباني انديشه سياسي در اسلامموسوي، سيدمحمد،  .72
قـاني،  ، بـا مقدمـه و توضـيحات سـيدمحمود طال    و تنزيه المله ةمتنبيه الاحمدحسين، نائيني، م .73

  . 1358، 5تهران: شركت سهامي انتشار، چ
 تا. ، تهران: انتشارات علمي اسلاميه، بيمعراج السعادهنراقي، احمد،  .74



189 

 

 

يبن
 يهاان

يهو
ت

 س
ش

بخ
ي

ت
اس

 
رج
خا

 ي
ت پ

وم
حك

ي
بر
ام

 
رم

اك
9 / 

حس
مد

مح
 ني

مش
ج

 يدي
سع

و 
ي

 ده
وزه

ك
گر

ي 
 

، بيـروت: موسسـه آل بيـت لاحيـاء     11و9، جمستدرك الوسـائل نوري طبرسي، ميرزا حسـين،   .75
  ق.1408، 2، چالتراث

  ق.1409الاعلمي،  سسة، تحقيق مارسدن جونز، بيروت: مؤالمغازيعمر، واقدي، محمدبن .76

77. Plano, Jack C. and Olton, Roy The International Relations Dictionary, 

U.S.A: Longman, 1988.  

78. Rosental, Fronyz, The Muslim Concept of Freedom, Leidan: Brill, 

1960.  

79. Tansey, Stepen D., Politics, London: routledge, 1999.  


